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  هاي كلي و شعر جنگ، ويژگي
  چگونگي تلفيق حماسه و غنا در آن

  

 استاد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران( دكتر منوچهر اكبري(  
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران( حسين رئيسي(  

  

  چكيده

ي آسان و سـريع بـه خـاك ايـران        عراق ناجوانمردانه و به اميد پيروز      1359روز آخر شهريور    
مردم ايران براي مقابله با اين هجوم به مناطق مرزي جنوب و غرب كشور شتافتند و بـا                  . حمله آورد 

وجود كمبود امكانات و با تكيه بر نيروي ايمان در برابر اين تجاوز ايستادگي كردند و با نثار جان و      
شـاعران بـراي    . زي و فـداكاري خلـق كردنـد       مال خود صحنه هايي بديع و شگفت از ايثار و پاكبـا           

توصيف و تصوير اين لحظات ناب به ميدان آمدند و از تمام توانايي خـود و ظرفيـت شـعر فارسـي                      
بررسي چگونگي تأثيرپذيري شاعران از جنگ و دفاع مقدس و نقد و تحليل محتـوا و           . بهره گرفتند 

سـابقه بـودن      ردار است و با توجه به بـي       اي برخو   عاطفه و تصاوير اشعار جنگ از اهميت فوق العاده        
  .ادبيات پايداري در ايران ضرورت تام دارد

هـاي پيـدايش شـعر جنـگ و دفـاع مقـدس،               در اين نوشتار تلاش شده تا ضمن ارزيابي زمينه        
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ضـمناً چـون يكـي از مهمتـرين     . رابطة محتوا، عاطفه و زبان اين نوع شعر را با جنگ بررسـي نمايـد              
گيـري از عنـصر اغـراق در سـاخت تـصاوير و توصـيف                 ط بـه جنـگ، بهـره      هاي شعر مربـو     ويژگي

جانفشاني قهرمانان جنگ است، اغراق در شعر چهار تن از شاعران مطرح دفـاع مقـدس ارزيـابي و                   
  . نقد شده است

   شعر جنگ، زبان، عاطفه، محتوا، اغراق:كليد واژه
  

  جنگ و دفاع مقدس، آغازي براي آفرينش تصاوير ناب
حال و هواي پيروزي دلنشين و در انديشه روزها و سالهاي آرام، همراه با سـعادت و                 ايران در   

. خـواب را بـر او آشـفته كـرد    » عقابهـاي آهنـين  «پيشرفت سر به بالش آرامش نهاده است كه غرشّ  
كرد در خيالي كودكانه و از سرمـستي و غـرور نـيش               عقربي جراّره كه در همسايگي او زندگي مي       

چنان سريع و ناگهاني نـيش      . آماده كرد تا تمام هستي اين ملت مقاوم را نابود كند          زهرآلود خود را    
  ...خودآيد زهر، كار او را بسازد اما كند با اين توهم كه تا ايران به خود را فرو مي

 صـرف  - صـدام حـسين  -همة تدبيرها آماده شده تا نهار روز سوم به ميزبـاني فرمانـده جنـگ          
  .گفتند  ديگري مي اما تقديرها چيز)1(شود

جانمايـة  » .بايد رستم از زابل بيايد و گرنه كس را ياراي مبارزه با ايـن جـوان تـوراني نيـست                   «
  .است در هنگام هجوم سهراب به ايران كلام پهلوانان ايراني شاهنامه 

ــست    ــار چي ــن ك ــان اي ــازيم و درم ــه س  چ
  

 وز ايــران همــاورد ايــن مــرد كيــست؟      
  

ــو    ــه گيـ ــسر كـ ــاده يكـ ــر آن برنهـ   بـ
  

  )2(بـــه زابـــل شـــود نـــزد ســـالار نيـــو   
  

خيزند و مقاومتي جانانـه       اما اين بار نه يك رستم كه هزاران رستم از هر گوشه و كناري برمي              
انجامـد و     اش هشت سـال بـه مـي         هاي اوليه   بيني  مقاومتي كه برخلاف پيش   . گيرد  و مقدس شكل مي   

گـاه از     هشت سالي كه هيچ   . رسد  بت مي ها در طول تاريخ كهن ايران به ث         يكي از درخشانترين دوره   
  .ذهن ايران و ايراني پاك نخواهد شد

هشت سال ايمان، هشت سال حماسـه، هـشت سـال عـشق، هـشت سـال عرفـان، هـشت سـال                       
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مردانگي، هشت سال شرف، هشت سال افتخار، هشت سال خون و باروت و گلوله و آتش، هـشت                  
هشت سال پرواز باشكوه، هشت سال عروج       سال شور و سرمستي، هشت سال دلدادگي و جانبازي،          

  ...دلنشين و هشت سال
هايي زلال بـدل شـده بودنـد،     ، با چشماني كه به چشمه     »آب و آيينه و قرآن در دست      «مادران  

بوسه بر پيشاني فرزندان دلبند خويش نهادنـد و آنـان را روانـة كـوي ايثـار و جـوانمردي كردنـد و                        
پـدر و   . ميابي نوباودگان خويش قرآن خواندند و دعا كردند       پدران با وجود تكيدگي شانه، براي كا      

پسر پشت به پشت يكديگر، برادر و برادر دوش به دوش هم، سنگرهاي جهاد و شهادت را با خـون     
  .پاك و معطر خويش عطرآگين ساختند و در حجلة خون معشوق را درآغوش كشيدند

ي كافي نيست؛ هزاران رسـتم  براي به تصوير كشيدن اين حماسة عظيم و مقدس، يك فردوس          
. نه براي سرودن نامة شاهان، بل بـراي تـصوير چهـرة شـيران             . اند و هزاران فردوسي بايد بيايند       آمده

اي به پهناي ايران گسترش يافت و عرفان از گوشة خانقاهها به سـنگرهاي جهـاد و شـهادت                     حماسه
در ميدان آتـش و گلولـه و خـون و           عرفان در شعر انقلاب، در مبارزه با طاغوت و          «. نقل مكان كرد  

هاي نور در برابر ظلمت رقم خورده است و عارفان و سالكان طريق، اين عرفـان                  در سنگرها و جبهه   
پيمـاي شـهادت طلـب،        هـاي مـين     هاي منتظر شهادت يا در تيـپ        را آگاهانه انتخاب كرده در گردان     

عارفـان  . انـد  شـماري كـرده   لكوت لحظهاند، عزيزاني كه طيران مرغ جانشان را تا باغ م     نام كرده   ثبت
 عشق و حماسـه  )3( ».اند هايي هستند كه معادلة جديد تن و تانك را خلق كرده        » فهميده«شعر انقلاب   

و عرفان پيوندي ناگسستني برقرار كردنـد و دسـت بـه دسـت يكـديگر دادنـد و تـصويري نـاب از                        
حي جز خمپاره و گلوله و آتش ندارد        چله نشيني در سنگر، فتو    . اند  دلدادگي و شور و شوق آفريده     

  . و غايتي جز درآغوش كشيدن شاهد زيباروي شهادت
برخي به طمع حكومت بر ايرانيـان و يـا بـه قـصد              . اي طولاني دارد    مقاومت نزد ايرانيان پيشينه   

. اند  نابودي فرهنگ و عظمت اين قوم متمدن و بافرهنگ، ايران را آماج تاخت و تاز خود قرار داده                 
كس نتوانسته است عظمت و فرهنـگ او را بـه             هايي بزرگ از اين پيكر عزيز، جدا شده اما هيچ           هپار

سيطرة خويش درآورد ولـي انـدوه آن تعـديها و خونريزيهـا و دردمنـديها در ذهـن و زبـان و روح                        
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و اندوه  هايي از غم      وجود لايه «. است  هاي آنان تجليّ يافته     ها و سروده    ايرانيان باقي مانده و در نوشته     
توان تنهـا يـك مـسألة         شود را نمي    و شكايت و دردمندي، كه در آثار شاعران مشرق زمين ديده مي           

توان چنين استنباط كرد كه ايـن منطقـه از جهـان              با احتمال به قوت مي    ... عارضي يا مورثي پنداشت   
تـه بـر آن     در رهگذر تاريخ محلّ تاخت و تاز بيگانگاني بوده است كه هرازگـاه بـا شمـشيرهاي آخ                 

 آن هـم در     -دفـاع و بـه كـام آتـش كـشيدن موجوديـت شـان                و كشتار زنان و مردان بي     ... اند  تاخته
 داغي است سنگين كه شكل گرفته و در آثـار هنـري و ادبـي ايـن منطقـه از جهـان،                       -دفعات مكرّر 

هـا و     گرچه شاعراني در طول تاريخ تصويرگر رشـادت       ) 4(».انعكاس يافته و استمرار پيدا كرده است      
اي ادبيـات جنـگ و پايـداري بـه             دوره   امـا در هـيچ     )5(انـد   هاي ايرانيان بوده    ها و مظلوميت    جانفشاني

بـراي  . اسـت   شناسانة منحصر به خويش مطرح نبـوده        عنوان يك نوع ادبي خاص با ويژگيهاي سبك       
 جوانـان   .اولين بار شعر جنگ به هويتي مستقل دست يافت و جاي پـايي در شـعر فارسـي پيـداكرد                   

. حماسي، پرشور و متعهد و مؤمن بدون هيچ الگوي عملي از شعر جنگ مردانه كمـر همـت بـستند                   
بارشان را بر پشت نهادند و بنـد پوتينـشان را محكـم گـره زدنـد و بـراي اولـين بـار در تـاريخ                             كوله

ام ن ـ» ادبيـات پايـداري   «و  » شـعر جنـگ   «ديرسال شعر فارسي مبدع طريقي شدند كه از همان آغـاز            
. »سهل ممتنع «كاري  . كاري كردند كارستان  . برخي سالخوردگان نيز همراه اين قافله شدند      . گرفت

كـه در     ويـژه ايـن     بـه . اي نيـست    برخلاف شايع از جنگ سرودن يـا شـعر جنـگ گفـتن كـار سـاده                «
 بجز شاهنامه كه بخـش اصـلي آن بـه حـوزة اسـاطير متعلّـق                 -هاي ادبي ايران و ميراث گذشته       گونه
  )6(.»شعر جنگ وجود ندارد تا سرمشق معاصران قرار بگيرد«نمونه و الگويي ارزشمند از -است

هـايي نـاب از       با شروع جنگ تحميلي، دفاع مقدس مردم شريف ايران نيز آغـاز شـد و جلـوه                
داشـتني    هـا و شـهادت فرزنـدان دوسـت          ها، ايثارگري   جانبازي. حماسه و عشق و عرفان تجليّ يافت      

ت را فراهم آورد تا شاعران متعهد با سلاح برنـدة شـعر پـا بـه پـاي رزمنـدگان و                 ايران، بهترين فرص  
 ايرانـي، عمـق     -پشتوانة پربـار فرهنـگ غنـي اسـلامي        . ايثارگران در اين دفاع مقدس شركت نمايند      

ايمان و ارادت قلبي شاعران به حماسة دفاع مقدس، تنوع حوادث و رويـدادها، جـذاّبيت و زيبـايي                   
  شدة ايثار و فداكاري به دست رزمندگان به شاعران توان و فرصت داد تا در بازنمايي                 لقتابلوهاي خ 
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ها نهايت ذوق و استعداد خود را به كاربرنـد و حاصـل آن اشـعاري                  ها و رشادت    تصوير اين حماسه  
ار از شـور    شد كه بياني رسا، تصاويري بديع، مضاميني عميق و واقعي و زباني استوار داشتند و سرش               

حساب شعار از شعر جداست كه هر يك در جاي خـود  . بخشي بودند و طراوت و پويايي و تحرك    
  .مفيد بلكه لازمند

  
  ويژگيهاي كلّي شعر جنگ

  :از لحاظ زماني شعر جنگ را بايد به دو دورة كاملاً متمايز تقسيم كرد
 در سـال    598ل قطعنامـه     تا قبـو   59از شهريور   (اند    شده   اشعاري كه در زمان جنگ سروده        -1

67.(  
  ).598پس از قبول قطعنامه (اند   شده  اشعاري كه پس از جنگ سروده-2

مرحوم سيدحـسن حـسيني اشـعار دورة اول را شـعر جنـگ و اشـعار دورة دوم را شـعر دفـاع                   
درونماية اصلي ... هايي را كه   مجموعه سروده «: اي دارد   نامد و از هريك تعريف جداگانه       مقدس مي 
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 ملي براي حفـظ     -و تقويت روحية مذهبي   » دشمن«و تحقير و تهديد     » دوست« تشويق و تكريم     آنها
 وي معتقد است جنگ ماهيتي سياسـي دارد امـا تـودة مـردم بـه                 )7(».ناميم  وطن است شعر جنگ مي    

پس از جنگ مردم به سرشـت سياسـي         . سرشت سياسي جنگ قبل از شروع مذاكره توجهي ندارند        
گيري شعري شـد كـه تفاوتهـاي بـارزي بـا شـعر                ردند وهمين توجه باعث شكل    جنگ توجه پيدا ك   

بـا ويژگـي    ] 598قبـول قطعنامـة     [هايي كه از اين زمـان بـه بعـد             سروده«همين اساس    بر. جنگ دارد 
و همچنين انتقاد از خود و ديگـران و انتقـاد از            » دشمن«و تحقير و تهديد     » دوست«تشويق و تكريم    

گيرد به دورة سياسـي جنـگ يعنـي دورة دفـاع مقـدس       شكل گرفته و ميبرخي كارگردانان جنگ   
بندي از لحاظ محتوا در خور توجه و قابل اعتناسـت ولـي چـون در سـطح                     اين تقسيم  )8(».تعلق دارد 

مـا شـعر جنـگ و دفـاع مقـدس را       . كنـيم   عموم هنوز مطرح و پذيرفتـه نيـست، از آن صـرفنظر مـي             
دربـارة  )  تـاكنون 1359شـهريور  (خاص يعنـي از شـروع جنـگ    دانيم كه در بازة زماني        اشعاري مي 

  .اند كلية مسائل مربوط به پايداري و مقاومت ايرانيان عليه رژيم عراق سروده شده
  شـاعران در زمـان جنـگ بـراي عقـب          . وقايع و اتفاقات هر دوره برشعركاملاً تأثيرگذار است       

ة فرزندان ايران به مردم در قالـب شـعر و           هاي ناب حماس    نماندن از سير سريع تحولات، انتقال لحظه      
. اي براي ايـن كـار       تهييج بيشتر رزمندگان نه فرصتي براي پرداختن به فنون شعري دارند و نه انگيزه             

اي كوتاه سر از      اي است كه تنها براي لحظه       حالت شاعر در سرودن اين گونه اشعار، حالت رزمنده        «
كند و سـپس بـه سـرعت بـه سـرجاي              دشمن شليك مي  آورد و تيرهايي را به سمت         سنگر به در مي   

خواهـد در زيـر آتـش بـاري مـداوم دشـمن بـراي         اي كـه مـي   گردد، يا چون جنگنده    خويش بر مي  
داند هر آن     اي هم كه شده در آن پناه گيرد، سنگري كه مي            خويش سنگري تهيه كند تا براي لحظه      

طبيعي است كه او چندان به شكل       ممكن است آن را ترك گويد و در جايي ديگر سنگري بسازد،             
ازاين رو، اگر شاعر اين جريـان در اوج         . و شمايل و نوع مهندسي و معماري سنگر خويش نينديشد         

شور و حرارت آن سالهاي بحراني چندان به شكل شعر خويش توجه نداشـته باشـد، چنـدان دور از          
كل و با حالتي خـشن و پرخـاش   ش هايش را سريع، بريده بريده، بي  بايست حرف   او مي . انتظار نيست 

شـاعران، ديگـر    . يابد   با فروكش كردن آتش جنگ، حال و هوا نيز تغيير مي           )9(».گونه بر زبان آورد   
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توانند با فراغ بال شعر بسرايند و بـه انديـشه، ايماژهـا و صـور خيـال                    آن شتاب پيشين را ندارند و مي      
نشيند، شعر نيز  هاي جامعه فرو مي هيجانگذرد و  هرچه زمان مي«. اشعارشان عمق و طراوت ببخشند

 اين ويژگي منحـصر     )10(».گيرد   و شكل هنري به خود مي      رود  شود، بيشتر در خود فرو مي       تر مي   آرام
بينـي    هايي كه شاعران با تحولاتي سريع و غيرقابل پـيش           در تمامي دوره  . به دفاع مقدس ايران نيست    

. يد؛ يعني اشعار بيشتر شعارگونه هستند تا شـعر نـاب          آ  مواجه شوند، چنين حالتي براي شعر پديد مي       
 اجتمـاعي، علـي رغـم پديـد آمـدن فـضا و              -هاي شـورش، آشـفتگي، و انقـلاب سياسـي           در دوره «

هاي تغيير، فرصت چنداني براي ريشه دواندن، رشد و كمال تحولات عميق فرهنگي و ادبـي                  انگيزه
شـود، امـا غالبـاً     در ايـن دوره زده مـي  درست است كه جرقة بـسياري از تحـولات فرهنگـي         . نيست

هـاي آرامـش و سـكون پـس از آن فـراهم               فرصت به بار نشستن و ثمر دادن اين تحولات در زمـان           
هـا، هـم عاطفـة         تفاوت اشعار دو مرحله هم در زبان مشهود است، هم در گـزينش واژه              )11(».آيد  مي

شـعر در دوران جنـب و جـوش و          . نهمحتوا و هم در ايماژها و تصاوير شاعرا        جاري در شعر، هم در    
بـراي تمـام   . شـود  تلاطم، شعري برونگرا و شعارگونه است و كم كم شـعر درونگـرا و نمـادين مـي           

. شاعران جنگ مهمترين مسئله، توصيف حالات عرفاني و ملكوتي شهدا و رزمندگان اسـلام اسـت               
ا به اين هـدف مهـم نايـل    گيرند ت آنان از همة ظرفيتهاي شعر و استعداد و توانايي خويش كمك مي 

هاي مهـم جنـگ اسـت امـا بـراي شـاعران دفـاع                 درست است كه شهادت فقط يكي از جنبه       . شوند
  .شود مقدس محور همة موضوعات واقع مي

  
  زبان

هدف آنان القاي پيـامي  . اندازند شاعران در دورة اول، براي يافتن واژه خود را به زحمت نمي     
تـرين،     براي رسيدن به اين هدف، شاعر ازسـاده        )12(.روزيجنگ، جنگ تا پي   : صريح و روشن است   

هـا و اصـطلاحات، غالبـاً سـاده،      واژه. بـرد  ترين و مؤثرترين امكانات در دسترس خود بهره مي      آماده
خواهـد   شعر مي. كس فهم، داراي بار ارزشي فراوان، روان و در بسياري از موارد تكراري است   همه

مخـاطبين شـعر نيـز      . ه رسوخ كند و او را براي ادامة راه برانگيزانـد          در ذهن و زبان خواننده و شنوند      
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  .مردم عادي كوچه و بازار هستند، بنابراين با زبان آنان بايد سخن گفت
باستانگرايي كه . دهند ها وسواس بيشتري به خرج مي اما در دورة دوم شاعران در انتخاب واژه   

شود و در     مي  حماسي است، در دورة دوم كمتر ديده        شود و لازمة شعر       در اشعار دورة اول ديده مي     
زبان شـعر جنـگ در آغـاز، زبـاني تنـد و برانگيزاننـده و در                 «. مجموع زبان شعر نرمتر و رامتر است      

 بـه سـمت     1364شـعار گـونگي و صـراحت در بيـان در سـالهاي بعـد از                 . تر است   ميانه، نرم و عميق   
بان شعر دفـاع مقـدس رو بـه پختگـي و سـاختگي              نمادها، حركتي محسوس دارد و به همين دليل ز        

سرا چون قيصر امين پور، سـلمان هراتـي، عليرضـا قـزوه،               زبان موفق شاعران غزل   ... گذارد  بيشتر مي 
 ايـن دوره بـه      هاي شـعري    ترين تجربه   از بارزترين و درخشان   ... عبدالجبار كاكايي، زكريا اخلاقي و    

  )13(».آيند شمار مي
هـاي عمـومي در حـوزة         در اين دوره بايـد گفـت كـه بـه غيـر از واژه              از لحاظ استخدام واژه     

ادبيــات غنــايي و عرفــاني و فرهنــگ اســلامي، اســامي ابزارهــا، ادوات و منــاطق جنگــي، عملياتهــا، 
  .از بسامد بالايي برخودارند... فرماندهان، شهدا و

تـشبيه، اسـتعاره،    (ي  هـا و ابزارهـاي بيـان        هاي صور خيال، شاعران از انواع زمينـه         از لحاظ زمينه  
گيرنـد و تـصاوير زيبـايي دربـارة ايـن             بهره مي ...) كنايه، نماد و سمبل، اغراق، حساميزي، تناقض و       

  .اند حماسه خلق كرده
  

  عاطفه و محتوا
البته عاطفة  . از لحاظ حضور عنصر عاطفه و احساس، اشعار دورة اول بار عاطفي زيادي دارند             

هاي منحـصر بـه فـرد         يكي از ويژگي  . است  سي بودن اشعار نشده   موجود در شعر اين دوره مانع حما      
  .شعر اين دوره تلفيق غنا و حماسه است

  ه عشقـزنيد ب يـه لبخند مــركـميان مع
  )سهيل محمودي(      ه چون به غزل ختم مي شود زيباستحماس

  اش يكـسري محتـواي اختـصاصي        بديهي است كه شعر جنگ با توجه به حـس و حـال ويـژه              
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هـايي ميـان شـعر شـاعران زمـان جنـگ و پـس از آن ديـده                     از لحاظ محتـوايي تفـاوت     . داشته باشد 
شاعران در زمان جنگ تنها ايثارگريها، فـداكاريها و حـضور عاشـقانه، عارفانـه و حماسـي         . شود  مي

كننـد    بيننـد و در اشـعار خـويش آنهـا را مـنعكس مـي                اكثريت مردم را براي پيروزي در جنگ مـي        
اين گـروه   . نمايند  و عمق اندوه خويش را از وقايع غمبار جنگ پنهان مي          ) اشعار حماسي و عرفاني   (

هايشان تنها به بيان رشادتها و ارائة تصويري          براي تشويق رزمندگان و روحيه دادن به آنان و خانواده         
ت خلـق شـده بـه       هاي ايثار و شـهاد      از سوي ديگر صحنه   . پردازند  هاي نبرد مي    پيروزمندانه از صحنه  

دست رزمندگان و عرفان خالص و معنويت محض شهدا و ايثارگران و درعين حال مظلوميت آنان                
شـاعران در ايـن دوره بـه توصـيف و      . داد  فرصتي براي پرداختن به موضوعات ديگر به شاعران نمي        

خـاك و   تصوير به   . كنند  پردازند كه خود به چشم خويشتن مشاهده مي         هايي بديع مي    تصوير صحنه 
در ايـن شـرايط شـاعر    . شناسند و دوستش دارند، كار سختي نيـست    خون غلتيدن كسي كه او را مي      

كند تا شعر خـود را از سـطحي           نيازي به كوشش ندارد و جوشش احساس و عاطفه به او كمك مي            
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رابطـة عميـق خويـشاوندي يـا دوسـتي بـا شـهيدان باعـث          . اي عالي و فاخر ارتقا دهـد        نازل به درجه  
  .درنگ با همة وجود بر دل مخاطب بنشيند ود كه شعر برخاسته از عمق دل باشد و بيش مي

 قـــــسمت اعظـــــم دلـــــم را بـــــرد 
  

ــورد    ــش خــ ــي آتــ ــه آب از گلــ  آنكــ
  

ــيد   ــد خورشــ ــاه صــ ــضور نگــ  در حــ
  

 عـــــشق آمـــــد بـــــرادرم را بـــــرد  
  

ــقايق وار   ــش شـــ ــه داغ دلـــ  آن كـــ
  

ــبح   ــرد  صـ ــد پژمـ ــكفته شـ ــان شـ  گاهـ
  

ــبح     ــه ص ــاد ك ــده ب ــس بري ــت آن ك  دس
  

ــست آزرد   ــه را شكــــــ  دل آيينــــــ
  

 آلــــود  در غمــــت اي هميــــشه خــــون
  

  )14(بعــد از ايــن خنــده روي لبهــا مــرد      
  

در دورة دوم در ساية شرايط اجتماعي و رفاهي به وجودآمـده، بـه روي ديگـر سـكة جنـگ                     
يعني شهادتها، جراحتها، اسارتها، ويرانگريها و به حاشيه كشاندن آفرينشگران حماسة دفاع مقـدس              

در دورة  .  كردند و حاصل اين تغييرنگرش، تغيير در محتوا و عاطفة موجود در اشـعار بـود                  توجه نيز
اشعار پس از جنگ بيشتر براي      . دوم ديگر از آن روحية حماسي با آن شدت و حدت خبري نيست            

ز اين اشعار عاطفي همراه با سـوگ و انـدوه ا          . يادبود شهدا و تجليل از ايثارگريها سروده شده است        
  . دست دادن عزيزان است

درد و برخـي از متوليّـان     بخـصوص مرفهّـان بـي   -بيشترين اعتراض و انتقاد از خود و ديگـران    
در سالهاي جنگ كه كمبود ارزاق عمـومي در         . شود  مي   در شعر جنگ فراوان ديده       -امور فرهنگي 

سلمان هراتي در   . اي محتكر در پي آشاميدن خون مردم جنگ زده بودند           كرد، عده   كشور بيداد مي  
  :زند عليه اين گروه فرياد مي» يك قلم ناسزا به محتكر، قربتاً الي االله«شعري به نام 

  امسال سال موش است
  سالي كه هزار نقشه براي مردم كشيدي

  و نيرنگ را
  در محضر موش اعظم تلمذ كردي 

  دلت مثل پستو تاريك است
  مي دانم

  را» نداريم«و واحدهاي درس 
  اي تمام كرده

  )15(الهي اصلاً نداشته باشي
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حسرت عميق به خاطر دورماندن از قافلة شهادت، همـدردي بـا خـانوادة شـهدا و ايثـارگران،           
ويژه جانبازان شيميايي به خوبي در شعر اين دوره انعكاس  پرداختن به درد و رنج كشندة جانبازان به       

  ) درام-اشعار عرفاني. (يافته است
  بار گناه من وتوسنگين شد اي دل، دل من، 

  صبح آمد اما نشد صبح، شام سياه من و تو
  زخمها را عشاق شاهد بگيرند فردا كه گل

  )ساعد باقري(            وا حسرتا نيست زخمي آنك گواه من و تو
قزوه در تصاويري زيبا و تكان دهنـده، مـشكلات جانبـازان شـيميايي را در معـرض تماشـاي                    

  :بيان ارزش كار جانبازان به همراه انتقاد شديد مهمترين ويژگي شعر است. دهد مخاطب قرار مي
  ماهياي سرخ عاشق، توي حوضي از اسيدن

  !دونه چي كشيدن؟ دلشون يه دريا درده، كي مي
  هفت شهر عشقو گشتيمهدهد سبا شديم و 

  !ما نفس كم نياورديم، معلومه كيا بريدن
  سينه آتيش خليله، اين جا عشقه كه دليله
  !ببين اين دلاي عاشق، چه بهشتي آفريدن

  هاي خط دوم، سرشون به خاكه، اما بچه
  هاي خط اول،آسمونو سركشيدن بچه

  فكر اون گلاي سرخم كه سرارو خم نكردن
  لوشونو بريدنگن كه گ ميرن ولي نمي مي
  ان كه رفتن؟ ها كي گفته تنها، همونايي لاله

  )16(ن، مگه كمتر از شهيدن؟ اينايي كه سرشكسته
  

  امتزاج حماسه و غنا در شعر جنگ
شود همه انتظار دارند كه اشـعار مربـوط           وقتي از جنگ و پايمردي و پايداري سخن گفته مي         

ر موجـود در شـعر حماسـي باشـد؛ تـصاويري            به آن نيز از لحـاظ انديـشه، محتـوا، عاطفـه و تـصاوي              
العـاده و كـشت و        آميز با قهرماناني شجاع و دلاور كـه كارشـان فقـط انجـام كارهـاي خـارق                   اغراق

. در صورتي كه در شعر جنگ و دفاع مقدس اصـلاً چنـين چيـزي موضـوعيت نـدارد                  . كشتار است 
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ان و دين و شرف خود اوج عرفان و اند تا ضمن دفاع از كي قهرماناني از گوشه و كنار ايران برخاسته
آنان در پي جنگ نيستند، حتي به شـدت از آن متنفرنـد ولـي               . عشق ورزي را نيز به نمايش گذارند      

شـاعران جنـگ بـا      . ايـستند   زنند بلكه تا پاي جان مـي        در مقابل دشمن نيز زانوي دنائت بر زمين نمي        
من نشان دادن اوج شجاعت رزمندگان، عمق از اين رو بايد بتوانند ض. چنين قهرماناني روبرو هستند

بهترين كـار بـراي نيـل بـه ايـن منظـور امتـزاج               . معنويت و اخلاص و پاكي آنان را نيز نمايش دهند         
  .حماسه و غناست

براي رسيدن به درك و دريافتي روشن و شفاف از تلفيق و امتزاج غنا و حماسه بهتر است بـه                    
بهتـرين فرصـت بـراي      » اغراق«. ي يعني اغراق بپردازيم   بررسي مهمترين ابزار آفرينش فضاي حماس     

همـة مـردم دوسـت    . آوري و فـداكاري اسـت    آفرينش فضايي حماسي سرشار از دلاوري و جنـگ        
آنچـه  «. باشـند   دارند، چه در ميدان خيال و چه در آوردگاه واقع، پهلواناني پيروز و سـرافراز داشـته                  

گر صور خيال، يكي از نيرومندترين عناصـر القـاء          مسلم است اين است كه عنصر اغراق در كنار دي         
در اسلوب بيان هنري است و زمينة كلي و عمومي بسياري از شاهكارهاي ادب فارسي، به خصوص        

فردوسي با توجه بـه نقـش عظـيم اغـراق در بيـان حماسـي                ... دهد و   شاهنامة فردوسي را تشكيل مي    
را بـه پايگـاه او      انـد خـود       هرگـز نوانـسته   ... توانسته در سطحي از هنر قرار گيرد كـه ديگـر شـاعران            

 شاعران جنگ بـراي آفـرينش فـضاي حماسـي از عناصـر بـزرگ جهـان هـستي                    )17(».نزديك كنند 
انگيزي شعر خويش را از حضور پهلوانان حماسي ايراني به ويـژه     گيرند و به طرز شگفت      كمك مي 

آميـز نيـستند و بـه دليـل قـرار              اغـراق  عناصري كه به تنهايي   . اند  پهلوانان بزرگ شاهنامه تهي ساخته    
  .كنند گرفتن در فضاي خاص شعر حالت اغراقي پيدا مي

هاي ساخت و عناصر سـازندة اغراقهـاي چهـار شـاعر              براي اثبات مدعاي فوق، در ادامه شيوه      
  .نماييم مطرح جنگ را ارزيابي مي

 حماسـي مـشهور   در ميان شاعران جنگ، نصراالله مرداني شاعري است كه به آفرينش غزلهاي  
اغراقهاي او يادآور فضاي حماسي شاهنامه است ولي هيچ كدام از پهلوانان در آفرينش آنهـا               . است

آميز نيستند ولـي      عناصر سازندة اغراق تركيبي از دو عنصري است كه به تنهايي اغراق           . نقش ندارند 
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  . نندآفري آميز مي با قرارگرفتن در كنار يكديگر و تشكيل تركيب تصويري اغراق
  :آميز مرداني دقت كنيد به اين تصاوير اغراق

 شـكن اسـطوره شـد ايمانتـان          اي يلان صف  
  

 7.كــوه آهــن آب شــد در عرصــه پيكارتــان  
  

 پيرتــان گويــد اگــر از كــوه آتــش بگذريــد 
  

 18.بگذريد اي امت بيداردل با سـر بـه پـيش           
  

 سد فولادين دشمن بـا هجـوم مـا شكـست           
  

 ـ      كوه آهن مي      31.شير مـا  شـكافد تيـزي شم
  

 بپــوش جوشــن آتــش بــه تــن ســوار فلــق 
  

  )18( 10. فتصاف خسان، چون شراره بايد ركه در م  
  

بيند كه چون لالـه، پيراهنـي از شـعله     چنين شاعري، اوج عشق ورزي و پاكبازي را در اين مي     
  :به تن بدوزد

 چون لاله به صحراي جنـون بـا تـب عـشقت      
  

  )19( 790 .مپيراهني از شعله به تن دوخته بـود         
  

  
يابد ولي ناگهان رويكردي حماسـي بـه    شود و ادامه مي فضاي بيت فوق كاملاً غنايي آغاز مي 

  .گيرد خود مي
حـسيني بـيش از آنكـه در پـي     . سيدحسن حسيني يكي ديگر از شاعران مشهور جنـگ اسـت          

 خواهد عمق عظمـت روحـي رزمنـدگان را بـه            نشان دادن بخش خشن و سهمناك جنگ باشد، مي        
مشاهدة تصاويري دلخراش از به خاك و خون كشيده شدن عزيـزان بـه شـدت روح                 . وير كشد تص

. توانند تأثر و انـدوه خـويش را پنهـان كننـد             خورشيد و فلق نيز نمي    . كند  حساس شاعر را آزرده مي    
  :توان ديد تأثير اين آزردگي را در تصاويري از اين دست مي

  7تفسير در خون خفتيبه !/ جنون والا را/ در كنار شطي از خون
  67جوشيد/ ات در رگان پيشاني/ و كارون

  
 باريــد  خورشــيد ســحر سرشــك خــون مــي

  

 152بـود   يك كرب و بـلا سـتاره پرپـر شـده            
  

ــق    ــشت فلـ ــون دل او گـ ــرمنده خـ  شـ
  

ــه     ــفق زگون ــرخي ش ــت س  131اش وام گرف
  

  
  /كند اقتدا مي/ ات گون شقيقه به زخم ستاره/ درهر غروب/ خورشيد
  68!كند ادا مي/ چونان سلام سرخ نمازش/  نام تو را/و هر پگاه
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بـسامد زيـاد    . اوج حماسه و رادمردي رزمندگان اسلام از نگاه شاعر، روشـنگري آنـان اسـت              
  :آميز وي نيز هويداست در اشعار حسيني در تصاوير اغراق» خورشيد«

 از آنهــــا كــــه خورشــــي فريادشــــان 
  

 42دميــــد از گلــــوي سحرزادشــــان    
  

ــي  ــشمة خورش ــاخته از چ ــو س ــد  د وض  ان
  

ــه     ــش انداخت ــه روي آت ــجاده ب ــد س  138ان
  

 خورشـــيد هـــزار ظهـــر تابـــستان را   
  

ــازي نگرفــت    ــه ب  14هنگــام غــروب خــود ب
  

ــن ــو روشـ ــشاني  تـ ــشم كهكـ ــر ز چـ  تـ
  

 186زمينـــــي آبـــــروي آســـــماني    
  

  
اي آهنين و پولادين نيـز        اي لطيف و عرفاني، اراده      اما چنين رزمندگاني در عين داشتن روحيه      

  :برند د و آتشناك به دشمن حمله ميدارن
 آن خــاطره ســرخ كــه از يــاد گذشــت     

  

 14بــا خرقــه آتــش از دل بــاد گذشــت      
  

ــا    ــن دل آزرده مـ ــونين ايـ ــونين، خـ  خـ
  

ــا       ــورده م ــشم فروخ ــا خ ــا، دري  153دري
  

ــشدار   ــافق هـ ــضيم منـ ــا آتـــش محـ  مـ
  

 153پــولاد از ايــن كوچــه بــه نرمــي، گــذرد  
  

  
ت و ارادة محكم، هفت شهر عشق بر گامهـاي اسـتوار            در مقابل اين عظمت روحاني و شجاع      

  .زند آنان بوسه مي
  )20( 73زند هاي عاشقشان بوسه مي مبر گا/ و هفت شهر عشق

تـرين اشـعار جنـگ از         از موفـق  » شعري براي جنگ  «. شاعر مطرح ديگر قيصر امين پور است      
تـي بـراي رزمنـدگاني كـه        اي نـدارد، ح     پور نيز در اشعار خود بـه آوردن اغـراق علاقـه             امين. اوست

  . گذارند عاشقانه شكوهمندترين لحظات افتخارآميز را در صفحات تاريخ به يادگار مي
براي رسيدن به دليل واقعي اين مسئله بحـث و تحقيقهـاي روانـشناسانه و حتـي اعتقـادي لازم         

قـلاب، بـه    پـور و حتـي ديگـر شـاعران ان           آميز را در شعر امين      توان كمبود فضاهاي اغراق     نمي. است
و ...) هاي زبـاني و     هاي مختلف بيان و معاني و ساخت        در حوزه (حساب ناآگاهي آنان از فنون ادبي       

شايد عظمـت روح رزمنـدگان اسـلام و    . يا ناتواني از آوردن برخي ابزارهاي بياني در شعر گذاشت        
  نـد، بـا   شهداي عزيز و بزرگي كـار آنـان مـانع از آن شـده كـه شـاعران متعهـد بـه خـود اجـازه ده                          
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توان گفت كه از لحاظ اعتقـادي بـراي بيـان             مي. بزرگنمايي شاعرانه آن را مخلوط و ممزوج نمايند       
  . نمايي نيست ها و دلاوريها و ايمان خالص رزمندگان نيازي به اغراق و بزرگ قهرماني

  . داز ميان اشعار مربوط به جنگ و دفاع مقدس امين پور، ابيات زير داراي اغراقن
ــست    ــهاب لازم ني ــما را ش ــور ش ــب عب  ش

  

 )27ت(كه با حضور شما آفتـاب لازم نيـست          
  

 آنك نگاه كن كه ز خون نقـش بـسته اسـت             
  

 )39ت(هاي خطـر جـاي پـاي مـا          بر اوج قله    
  

ــين را    ــب زمـ ــون شـ ــه خـ ــستند بـ  شـ
  

ــاندند     )41ت(شمـــشير بـــه آســـمان رسـ
  

ــمانها را     ــشويم آس ــويش ب ــك خ ــه اش  ب
  

 )43ت(رنگ ديگري بزنيم    ز خون به روي زمين        
  

ــي   ــزار دوزخ باشـ ــد  هـ ــر آتـــش صـ  گـ
  

 )59ت(اي مرگ،تو  را چو آب خواهم نوشـيد          
  

 دريـــاي دلـــت ســـاحل اطمينـــان بـــود  
  

 )63ت(زد  آرامش تـو طعنـه بـه طوفـان مـي            
  

ــاب   ذره ــا آفتـ ــار راه آنهـ ــود از غبـ  اي بـ
  

 )58د(هـا   باري گران بر دوش     ماندهاينك سايه   
  

ــدلي   ــم تنگ ــه حج ــاي آ ب ــن  ه ــابي م  فت
  

 )145ا  (مدار حوصلة هيچ كهكـشاني نيـست        
  

 تيــــغ مــــردان خورشــــيد در مــــشت 
  

 )153ا (كورســوي شــب تيــره را كــشت     
  

ــت     ــرداب در دســ ــان مــ ــه پايــ  مــ
  

 )154ا (حكــم آغــاز طوفــان در انگــشت     
  

 سوخت ز عشقش اين جگر، نيست مرا از خود خبر          
  

  )21()36ت(كنـد   آهن و آتشم دگر، هـيچ اثـر نمـي           
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تعبيرات . شود ة امين پور به ترسيم فضاي عاطفي در ابيات فوق به طرز آشكاري ديده مي     علاق
دهـد كـه اگـر        نـشان مـي   ... و» خورشيد در مـشت داشـتن     «،  »برگُردة گردباد راندن  «زيبايي همچون   

هاي زيبا و دلپذيري ارائـه        توانست سروده   خواست، در اين عرصه نيز هنرنمايي كند، مي         پور مي   امين
  .كند

عليرضا قزوه شاعري است كه با اشعار انتقادي خويش در عرصـة شـعر جنـگ شـناخته شـده                    
وي نيز مانند اغلب شاعران انقلاب و جنگ، بيش از آن كـه             . سرا نيست   او نيز شاعري حماسه   . است

در پي بيان صعوبت و سختي جنگ باشد، به دنبال ترسيم روحيـات ملكـوتي و عارفانـة رزمنـدگان                    
هـاي نوجوانـان و       گرچـه حماسـه آفرينـي     . زمندگان مبنايي عارفانه و عاشـقانه دارد      دلاوري ر . است

جوانان در ميدان نبرد همگان را متحير كرده است، ولي نگاه قزوه بيشتر معطوف به حالات معنـوي                  
ابزارآلات نظامي و رزمي چه از نوع قديمي و چه انواع مـدرن آن در  . آنان است تا رفتارهاي رزمي   

تصويري از اين دست كه ساده و در عين حال زيبا و جذاب             . اي ندارند   قزوه نقش گسترده  اغرقهاي  
  .دهد، فراوان نيست است و رزم و بزم را به يكديگر پيوند مي

  /شوم مين مي/ چون گلوله و گل خواهم شد/ چون ابر!/ گذارم بميريد نمي
  )22 (.شوم نارنجك كشيدةخورشيد مي

ميدان رزم و روحية حماسي و ابر و گل و خورشيد كه عناصـري              گلوله، مين و نارنجك نماد      
  .اند غنايي هستند، در كنار يكديگر تصويري پويا و بديع آفريده

، »مـوج «،  »دريـا «هايي بزرگ از جهان هـستي را مثـل            در مجموعة از نخلستان تا خيابان پديده      
ايـن  . اند  ي رزمندگان شده  اي براي نشان دادن عظمت روحان       وسيله» كهكشان«و  » آتش«،  »خورشيد«

  .آورند ها در كنار عظمت ذاتي روحية لطيف، راه روشن و شجاعت رزمندگان را به ذهن مي پديده
ــا    ــة دري ــعرت تران ــد، ش ــر ش ــار دگ ــي و ب  رفت

  

 15عزمــت صــلابت طوفان،خــشمت نــشانة دريــا  
  

 تا موج ياد تـو افتـا، چـون مـن قـرار ز كـف داد                 
  

 15ة دريــاشــد چــاك، پيــرهن بــاد، لرزيــد شــان  
  

 از سنگهاي بيابان، خـاموش بـودن عجـب نيـست           «
  

 20»كيش موجيم، اينگونه ماندن عجيـب اسـت   از ما كه هم     
  

 جوشـد   اي از آن مي، كه در كلام تو مـي    خوشم به جرعه  
  

 21كم از كرامت دريا نـيس، نـم پيالـة هـشياران             
  

 فداي نرگس مستت بـاد، هـزار زنبـق صـحرايي           
  

 41، هـزار دل همـه دريـايي       هزار سر همه سـودايي      
  



   و سههفتادشماره / 219
  
  
  

 غلتد بـه خـاك       كهكشان در كهكشان اسطوره مي    
  

ــطوره    ــر از اس ــها   برت ــد دقيانوس ــاي عه  44ه
  

 خورشــيد كــه در اوج فلــك خانــة اوســت     
  

ــوار شماســـت    ــه ديـ ــوار بـ  58همـــساية ديـ
  

 ســوخت كــه قــوت هــر شــبش آتــش بــود  مــي
  

ــود      ــش ب ــبش آت ــر ش ــكوت ه ــته س  59پيوس
  

ــس    ــاب خاك ــه آفت ــشته ك ــن ك ــت اي  تر اوس
  

 59چــون شــمع، قنــوت هــر شــبش آتــش بــود  
  

 اي كـــاش در آن صـــبح ظفـــر ميديـــدي    
  

 59خورشــيد بــه مــشت عاشــقان كوچــك بــود  
  

  
  72/خار وخس مزرعة چشم تو/ آفتاب
  72اي از خشم تو موج فروخفته/ آبشار

  )23( 141آمدند از جنوب خدا مي/ با هزارهزار فانوس/ و مرداني
رسـد   بـه نظـر مـي   . يابـد  به شدت كاهش مي» شبلي و آتش« مجموعة آميز قزوه در    نگاه اغراق 

فاصله گرفتن جامعـه از فـضاي جنـگ و دفـاع            . تغيير نگاه وي به مقولة جنگ در اين امر مؤثر باشد          
. كنـد  دهد و اين اندوه از درون شـاعر بـه فـضاي شـعرش سـرايت مـي           مقدس روح قزوه را آزار مي     

دوه ماندن، تصوير را نيز از حالـت حماسـي خـارج و آنهـا را                مقايسة خود با سفركردگان و غم و ان       
  .عاطفي كرده است

ــروز   ــي ام ــو، ول ــا ت ــودم ب ــي ب ــروز يك  دي
  

 41تو نـورتر از نـوري و مـن گردتـر از گـرد               
  

 كنــــار رود كــــارون جــــان ســــپردي
  
  
  

ــده رود      ــو زاينـ ــد تـ ــشمم بعـ  51دو چـ
  

  
  /كه ناگهان/ روحم را در سوسني سپيد بپيچم/ گردم برمي
  98آيد  مي» بقيع«طوفاني از !/ افتد تهاي خيابان به سجده ميدرخ

  89باران خون كيست؟/ كمان اين رنگين
  )24 (72!براي صيد عقاب/ تند آتش مي/ بينم عنكبوتي ديوانه مي

  
  : به جز بيت. نگاه عاطفي شاعر به جنگ در تصاوير زير نيازي به توضيح ندارد

ــستند   « ــر هـ ــورة والفجـ ــهيدان سـ  شـ
  

ــون    ــه چ ــتند ك ــش گذش  »120 آب از دل آت
  

  
  : رسند تصاوير ديگر چندان حماسي به نظر نمي
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 مــا شــهيدان جنــون بــوديم،از عهــد قــديم 
  

 130سنگ قبر ماست دريا، نقش قبر ما نـسيم          
  

ــايه     ــيد سـ ــر خورشـ ــده بـ ــه افكنـ همـ
  

ــدامردان    ــه «خــ ــصباح الهدايــ  110»مــ
  

 زمـــين را صـــد دهـــان تهليـــل ديدنـــد 
  

ــرافيل     ــور اسـ ــان را صـ ــدزمـ  110 ديدنـ
  

ــه  ــاد بچـ ــه يـ ــپ  بـ ــاي تيـ ــائم«هـ »  قـ
  

ــم     121دو چــشمم چــشمة اشــك اســت دائ
  

  
  /اش هنوز از شانه/ كه در تك شلمچه ديده بودمش/ و آن جوان

  )1385قزوه،  ( )25( 194دو رود خون، جاري ست
  

  آميز هاي ساخت تصاوير اغراق شيوه
  . گيرند ير بهره ميهاي ز آميز از شيوه شاعران جنگ براي ساخت تصاوير اغراق

دريا، كـوه، خورشـيد، سـيل، شـط، آتشفـشان،         : هاي بزرگ جهان هستي      استفاده از پديده   -1
  ...دشت، سپهر، رود و

  ...صد، هزار، هزار هزار و:  استفاده از اعداد-2
. آهـن و آتـش    : انـد    استفاده از آن دسته از عناصر طبيعي كه سخت و محكم و يـا كـشنده                -3

العاده نيستند اما وقتـي بـه كـوه          آميز و خارق    خود اغراق   خودي   دو مادة طبيعي به    طبيعي است كه اين   
  .شوند آميز مي تبديل شوند تا چه حد غيرطبيعي و مبالغه

  
  نتيجه

شعر جنگ و دفاع مقدس كه تصويرگر فداكاري ايرانيان در برابر رژيم متجاوز عراق اسـت،                
رة جنگ شاعران در پي توصيف و تصوير لحظات       در دو . پاي آن پيش رفت     زاده شد و پابه     با جنگ 

ناب خلق شده هستند و چندان در فكر آرايشهاي لفظي و معنوي و ايماژهـاي شـعري خـود نيـستند                     
ولي پس از جنگ در فرصت و مجال پيش آمـده، شـاعران بـا فـراغ بـال بيـشتري بـه سـرودن شـعر                         

الات عرفاني و ملكوتي رزمنـدگان و       بيان ح . پردازند و شعرها از انسجام بيشتري برخوردار است         مي
انتقاد از خود و جامعـه نيـز يكـي از           . باشد  شهدا و تجليل از آنان مهمترين دغدغة شاعران جنگ مي         

نكتة قابل توجه در زمينة شعر جنگ اين است كه بيان حـالات             . ويژگيهاي اساسي شعر جنگ است    
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ان مـانع شـده تـا شـاعران بـه           عاطفي و عرفـاني رزمنـدگان و شـهدا و معنويـت و عظمـت ذاتـي آن ـ                 
هاي دور از ذهن بپردازند و به همين دليل از عناصر غنـايي و عرفـاني بـراي سـاخت تـصاوير                        اغراق
گـذارنوع ادبـي جديـدي        گيرنـد و از همـين روي بـا تلفيـق حماسـه و غنـا پايـه                   آميز بهره مـي     اغراق
  .شوند مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :تعليقات

  .بيني كرده بود  صدام در سخنراني شروع جنگ در جمع فرماندهان نظامي خود چنين پيش-)1(
  194 شاهنامه ص-)2(
  17، ص1371 اكبري، -)3(
  12، ص1380 گلمرادي، -)4(
  .توان ديد ها را در شاهنامه فردوسي و ديگر كتابهاي حماسي مي رز اين توصيفهاي برجسته و با  نمونه-)5(
  15، ص1381 حسيني، -)6(
  13 همان، ص-)7(
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  13 همان، ص-)8(
  347ص. 1384.  حسين پورچافي، علي-)9(
  65ص. 1383.  حسن لي، كاووس-)10(
  379ص. 1384.  امين پور، قيصر-)11(
  .ن جنگ از شعارهاي اساسي مردم در زما-)12(
  )22حسين پور، همان، ص (-)13(
  10، ص1374 اميري، -)14(
  97، ص1387 هراتي، -)15(
  133، ص1385 قزوه، -)16(
  138 صور خيال در شعر فارسي ص -)17(
  .)عدد مقابل ابيات شمارة صفحات كتاب است( سمند صاعقه -)18(
   مست برخاستگان، مرداني -)19(
عـدد مقابـل    . (اند  برگرفته شده » سفرنامة گردباد «و  »  صدا با حلق اسماعيل    هم«  اشعار از دو مجموعه شعر     -)20(

  .اند نشان داده شده) س(اشعار شمارة صفحة كتاب اول است و اشعار سفرنامه گردباد با حرف 
 براي سهولت در ارجاع از علايم اختصاري به ترتيب زير براي مجموعه شعرهاي امين پور در نظر گرفته                    -)21(

 د  -»مثل چشمه مثـل رود    « م   -»گلها همه آفتابگردانند  « گ   -»تنفس صبح «، ت   »هاي ناگهان   آينه« ا   :شده است 
  »دستورزبان عشق«

  89، ص1373 قزوه، -)22(
  1372 قزوه، -)23(
  1373 قزوه، -)24(
  .)عدد مقابل اشعار، شمارة صفحة كتاب است (1385 قزوه، -)25(
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